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 11تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

اللَّهُ جَااََتْهُمْ رسُاُلُهُمْ    إِلَّالَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وعََادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعدِْهِمْ لاَ يَعْلمَُهُمْ أَ»

( 9كٍّ ممَِّاا تَادْعُونَناَ إِلیَْاهِ مُرِيا ٍ      بِالْبَیِّناَتِ فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْناَ بِماَ أُرْسِلْتُمْ بِهِ وإَِنَّا لَفِي شَ

اواَتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أجََلٍ مسُاَمىى  قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَ

 1«(11انٍ مبُِینٍ  قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَعْبدُُ آبَاؤُناَ فَأْتُوناَ بِسُلْطَ

هاای   زمیناه  های علماي باا  ا     و گفتیم در خیلي از موارد حرف« فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ»ه رسیديم ب

 شود:  شود. دو تا حرف دارد زده مي های عملي گفته مي گرايش

 شما كافريم ؛ ما به آن چیزی كه بدان ارسال شديد و به اين رسالت«وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْناَ بِماَ أُرْسِلْتُمْ بِهِ» -1

كه مري  صفت شك است؛ يعني ما از آن چیزی كه شما ما « وإَِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تدَْعُونَناَ إِلَیْهِ مُرِي ٍ» -2

آور هساتیم؛ يعناي دارد دلهاره و اضاطراب      زا و دلهاره  خوانید، در يك شك اضطراب را داريد به سمت آن مي

 كند. ايجاد مي

كنناد باه جاواب دادن و     ؛ يعني رسل از قسمت دوم شاروع ماي  شود يجواب رسل از فراز دومش شروع م

گويناد:   و رسل  ماي « وإَِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تدَْعُونَناَ إِلَیْهِ مُرِي ٍ»ها گفتند:  دهند. اين بخش اول را بعدا جواب مي

هاای   دهند.  و وقتي حارف  اول را جواب ميو در دو آيه بعد، بخش « ؟أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ»

هاای   شود جنگ، و خط و نشان، و كشت و كشاتار  معماوا اول باا حارف     ديگر مي شود،  شان تمام مي علمي

 شود. علمي شروع مي

.................... 

                                                           
افتاد    توضیح ندهیم، مطلا  جاا نماي   دهیم، احساسم اين است كه اگر آن فراز را   اگر بعضي فرازها را بیشتر توضیح مي.  1

ها را گرفتند و اين خودش يك مسئله است كاه يعناي چاه كاار      ؛ يعني آمدند جلوی دهن آن«فَردَُّوا أَيدِْيَهمُْ فيِ أفَْوَاهِهمِْ»مثلا 

كاه   ايان  اردازيم، ولاي در حاد     كردند؟  لذا تفسیر ما تركی  تفسیر ترتیبي و موضوعي است؛ يعني به موضوعي به تفصیل نمي

  ردازيم( مطل  را باز كند، به آن مي
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د كند؟  اين دعوت مگر غیر از دعوت به توحی اين چه دعوتي است كه دغدغه و دلهره و اضطراب ايجاد مي

چه اشكالي داشته كه اين اضطراب را  -ها در چنبر توحید بوده  كه همه دعوت -است؟ اين دعوت به توحید 

 كند؟  مگر دعوت به چه بوده؟ دارد ايجاد مي

ام( و در قارآن هام    دعوت رسل؛ يعني دعوت به معارفي كه در كتاب هست  البته من كت  ديگر را نديده

؛ يعني خالق و آن كسي كه اين آسمان و زمین را آفريده و به ید خالقي استشود، يك توح زياد از آن ياد مي

كاه خالقیات يعناي دقیقاا چاه       آن هستي داده، خداست. اين بحث به اضافه آن بحثي است كه داشتیم؛ اين

گويند خالق  سازی اراک نمي كاری؟ خالقیت صانعیت نیست.  یچ و مهره به هم وصل كردن نیست. به ماشین

كنند. فواد مباركه هام خلاق    كنند. خلق نمي ها صانع هستند؛ يعني  یچ و مهره به هم وصل مي آنماشین  

 كند. خالقیت كاری است مثل تصور كردن شيَ در ذهن. فواد نمي

 عمدتا قرآن با سه گروه مخالف برخورد دارد: 

اسالام را  مكارم  ها دعوت نباي   شود كه اين هايي گفته مي ها و مسیحي به اهل كتاب و يهودی :كفار  -1

يعناي كفار    اند كه او  یغمبر است و متوجه شادند كاه  یغمباری آماده و قباول نكردناد        اند، فهمیده شنیده

 ورزيدند.

باا موحادان    رست هستند، البته خدا را قبول دارناد؛ يعناي در ايان وجاه      مشركین: كساني كه بت -2

 مشترک هستند و آيات زيادی هم در اين باره داريم.

كناد باه    اند، بانادی كاه در مكاه شاروع ماي      منافقین: كساني كه زايیده در دل جريان اسلامي بوده -1

شاود و ياواش ياواش در     چیده مي باند منافقین  ي اول مباني اعتقادیتشكیل شدن و هويت  یدا كردن؛ يعن

. اگر شما تاريخ را با اين ديد نگاه بكنیاد، ساقیفه   ندكن مياواخر مدينه و در جنگ تبوک هويت مستقل  یدا 

 01روز است. طي  01ی كاملا طبیعي بوده. فاصله غدير تا سقیفه  سقیفه يك  ديده اصلا چیز عجیبي نیست.

بايد چنین  اتفاقاای كه تا آن وقت طي شده  تد، ولي با توجه به زمینهروز نبايد علي القاعده چنین اتفاقي بیف

 افتاد.  اتفاقي مي
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ولي انبیاَ با گروه ملحدين و كمونیستي كه اصلا خدا را قبول ندارند، برخورد زيادی نداشتند. اگار كساي   

هاای   خاوب  نباه بحاث   تواناد و باياد بارود     را از آيات بدهد، به صراحتا نمي يخداي بخواهد جواب الحاد و بي

رد مستقیم با ملحدان وجود نداشاته؛ چاون كاه    گرايي را بزند تا بتواند جواب الحاد را بدهد وگرنه برخو ح 

و اتفاقا اين هم يكاي از   ،«وَماَ يهُلِْكُناَ إِلَّا الدَّهْرُ»ملحدی نبوده و لذا با الحاد هم كاری نداشتند اا ضمن آيات 

ها خیلي كار دارد ولي از باندی به ناام نصاارا خیلاي     بینید قرآن با يهودی ا ميشميا است. وجوه بلسان قومه 

هايي كه با آنهاا   ای را ورق بزنید كه از جريان يهود و بني اسرائیل و جنگ شود سوره ولي نمي  ،شود يادی نمي

 priceهاا  دیهای اقتصادی و باه قاول اقتصاا    ها در مدينه مستقرند و شاخص اند ياد نشود؛ چون يهودی كرده

maker های قیمت در مجموعه مدينه و حول و حوش  مدينه هستند كه هم تاجرند، هام تولیادات    و سازنده

 كنید راجع به الحاد كم صحبت شده.  دارند، ولي سراسر قرآن را كه نگاه مي

را قباول  هايي است كه خدا را و حتي توحید در خالقیت  كنند، دعوت گروه اين دعوتي كه انبیاَ دارند مي

، تر، در بخش ربوبیات  گويند: خدا. اما يك  له  ايین دارند؛ يعني اگر بپرسي اين دنیا را چه كسي آفريده؟ مي

 دار توحید است.  وجه دغدغه

 ربوبیت در قرآن دو شاخه دارد: يك ربوبیت تكويني دارد و يك ربوبیت تشريعي.

كناد؛ يعناي    ارد در تكوين اين عالم دخالت ماي دهد، و د ربوبیت تكويني: آن كسي كه دارد كماات را مي

 معلوم است.. ترتی  اين با خالقیت كند و اين مجموعه كارها را مي كند . احیاَ و اماته ميفرستد ها را مي باران

توانیاد آن را خیلاي خوشاگل بكنیاد، ايان خاودش        آوريد، و مي آن گاوی را كه شما در ذهنتان ميمثلا 

توانید به آن كمااتي بدهید  به آن رزق بدهیاد. ياك علاف     ن اگر بخواهید، ميوجوهي از خالقیت است؛ چو

گويناد ربوبیات در دل خالقیات اسات؛      خوب جلويش بگذاريد، يا لیتر لیتر از او شیر بدوشید؛ لذا بعضي ماي 

كه  شود ربوبیت تكويني ، فضیلت بدهد و او را  رورش بدهد، اين ميخواهد كمااتي اعطا بكند يعني وقتي مي

كناد؟ چاه     رسیدند: چه كسي تدبیر امور ماي  ها با اين بخش هم مشكلي نداشتند. وقتي از آنان مي اتفاقا اين

 گفتند: خدا فرستد؟ مي كسي باران مي
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ولي اگر بت  رستي درست توضیح داده شاود،   كنیم،   رستي را ضايع مي ما متاسفانه آنقدر مشركین و بت

اگر  اش گیر نكنیم. يك شعری بگويیم كه در قافیه ه بت  رستي را قبول بكند ك ماند مگر اين تقريبا كسي نمي

تراشایدند و   ها يك چاوب ماي   كه فكر بكنیم اين  رست هستند، ابد يك چیزی هست. اين دومیلیارد آدم بت

 رست هساتند   گفتند اين خدای من است، اان كه رسما دو میلیارد آدم در هند و چین و ژا ن و كره بت مي

. يك چیزی نگاويیم كاه   كنند اند، هم عاقلند، هم اقتصادشان را دارند. همه كار هم دارند مي كه هم  یشرفته

اناد. دربااره ياك مشات ارازل و اوبااش و       فرعون و نمارود كاه ديواناه   »گويیم:  قرآن را خلع سلاح كنیم  مي

هاا هایچ چیاز     حاالي كاه ايان    همه  افشااری كارده، در   هم اين را خدا بحث كرده، آن« بین الغي»گروههای 

اگر توضیح داده شود، همه   رستي به قدری كار معقول و مورد  سند عقلاست كه ، ولي ]بدانید[ بت«نیستند 

 رساتي كاار معقاولي     كنیم، با يك تفاوت بسیار ظريف  و اا بات  بايد بگويند ما دقیقا داريم همین كار را مي

هاايي ظهاور    هايي  واقعا در طول تااريخ چاه آدم   كنند. نگويید: چه آدم خود نمي است. دو میلیارد آدم كار بي

 كردند؟  

نداشتند كه از چه كسي بخواهیم باران بیايد؟ از چه كساي بخاواهیم    مشركین  در اين بخش هم مشكلي

 گفتند: از خدا. مرض ما را دفع كند؟  مي

تشريعي است؛ يعني چه كسي برنامه بدهد تا مناسباتت را با دنیا، با خانواده، با ی مشكل در ربوبیت  عمده

و بنويسي؟  منشور جهاني حقاوق بشار را بار    ی ا رفقا تنظیم بكني؟  چه كسي برنامه بدهد تا اقتصاد را بر ايه

 شود ربوبیت تشريعي چه اساسي تنظیم بكنیم؟  و همه چیزهايي كه مي

كه بايد مفهوم ديني  به اين ان بحث كرده بودند و رسیده بودنديك عده در دانشگاه نشسته بودند با خودش

ربوبیت تشريعي؛ يعني كاتالوگ اساتفاده از  استفاده از كاتالوگ دنیا معلوم باشد و اين كاتالوگ استفاده يعني 

 كه چیدن روابط اين دنیا بايد از كانال ديگری تأمین بشود.  اين دنیا و اين

؛ خطاو  كلاي دادن باا ماا و در آوردن     «علینا القاَ ااصاول و علایكم باالتفريع   »كه در روايات داريم  اين

فروعاتش با شما و اين فقط در مورد فقه نیست كه بگويند بیان اصول فقه با ما و درآوردن فروعاتش با شاما   
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آوريم. منشور كلي اقتصاد اسلامي در بیايد و شما بنشاینید در   بلكه ما خطو  كلي سیاست جهاني را در مي

ها چگونه بايد انجام شود؟ يا ساختار كل حكومت دربیايد  ونه بايد باشد؟ وامكه بانك و سیستم آن چگ بیاوريد 

و بعد شما در فروعاتش بگو مثلا مجلسي بايد داشته باشیم. شورای نگهباني باياد باشاد. ولاي خطاو  كلاي      

آور  در ايان بخاش، بخاش دغدغاه     ؛ لذاها ملاک تو نیست حكومت را بايد دين و خدا بدهد، و ديگر آن ملاک

او بايد برنامه بدهد و شاما  ؛ يعني در ربوبیت تشريعي قبول بكني كه او رب العالمین است. مین بخش استه

 شود ربوبیت تشريعي كه در اين هم توحیدی وجود دارد. بايد برنامه او را بپذيری و اين مي

 ارتباط توحید خالقی، ربوبی و عبادی

عبادی؛ يعني  ذيرش آن ربوبیت. توحیاد عباادی حالات    تر، توحید عبادی است. اين توحید  مرحله  ايین

دهد، من برنامه را به خودم بقبوانم و در چانگم   انفعالي است نسبت به توحید ربوبي؛ يعني اگر او برنامه مي

بگیرم. توحید عبادی به اين معنا نیست كه كسي سر به مهر است با يك عالمه رياش  ايان بخشاي از بحاث     

دی حالت انفعالي است نسبت به توحید ربوبي و به ربوبیت تشريعي كه شما بگاويي:  عبادت است. توحید عبا

ای، آيات  كنم. اگر بگويید: اين سناريو را از كجا آورده دهد،    من اين برنامه را جذب مي اين برنامه را او مي

عني من بايد تابع همان شود توحید عبادی؛ ي كنیم تا معلوم شود. اين برنامه را كه جذب بكنید مي را نگاه مي

 برنامه باشم.

اين است كه و لذا اين توحید عبادی و توحید ربوبي تشريعي كه حالت فعل و انفعالي نسبت به هم دارد، 

های شما را از شما بگیرد  تا حاا هرچه كه باا هام كنفاران  و     خواهد ملاک ؛ چون ميكند دغدغه تولید مي

اش را خراب بكني  بايد يك دور ديگر كلا سیساتم   بايد بزني همه میتینگ گذاشتیم و جلسه شركت كرديم،

آيد  يك ديسكت بوت ازم دارد كه آن ديسكت  كني؛ چون آن سیستم با اين معارف قرآني باا نمي« بوت»را 

بوت قرآن است كه بايد آن را بگذاری تا يك دور ديگر سیستم بتواند باا بیايد وگرنه ديگر سیستم شما بااا  

گاذاری   مي آيد. گذاری در همان كامپیوتر، ولي باا نمي بیني مي هايش را بگیری، مي آيد؛ يعني اگر ملاک نمي

های ديگر  آيد. بايد برای او ملاک گذاری در همان اقتصاد، ولي باا نمي آيد. مي در همان خانواده، ولي باا نمي

 ك دور ديگر سیستم را باا بیاوری.ها و خطو  كلي كه تعیین شده، ي بگذاری و براساس اين ملاک



6 

 

هاا      ببینید توحید خالقي به توحید ربوبي و توحید ربوبي به توحید عبادی چقدر ربط  یدا كارد  ايان  

ی ]مخلاوقش[ را بدهاد؛ چاون     كه خلاق كارده، باياد خاودش برناماه      سه مفهوم گره خورده به هم است. آن

دهد و اگر او كاتالوگ داده،    حماقات اسات كاتاالوگ     يی آن م كاتالوگ استفاده از يك ماشین را سازنده

 شود توحید عبادی.  مياين كنم و  ديگری را استفاده كردن  من همان كاتالوگ را استفاده مي

شود، يا  آيا همه آنچه گفتیم در قرآن يافت ميحاا كه اين سیستم و سناريو را ديديد، آيات را ببینید كه 

گويي فرعون بسیار شخص مقبول  تا شواهد معلوم شود كه مثلا به چه شاهدی مي شود؟  آيات را ببینید نمي

كرديم، و فقط گیرش در همین نكات بوده  تما ايان   و معقولي بوده؟ اگر فرعون اان بود رئی  جمهورش مي

اش دائرمادار   ، هماه (10 قصاص:  «یماَ عَلمِْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غیَْارِ »، (24 نازعات: «أَناَ رَبُّكُمُ الْأعَْلَى»هايش كه  حرف

 ی ديگری نبوده. اشكال ديگری نبوده. وگرنه نكته همین نكته بوده

يَا أَيُّهاَ النَّاسُ اعبُْدُوا رَبَّكُامُ  »بقره دارد:  21اول  یوند اين سه معنا را با هم در قرآن جستجو بكنیم: در آيه 

گويد: عبوديت باه خارد دهیاد      ق قرآن كنار هم گذاشته  مي؛ ببینید سه تا كلمه را چقدر دقی«الَّذِی خَلَقَكُمْ

خَلَقَكُمْ وَالَّاذِينَ  »برد.  بینید همین روال را دارد جلو مي عبوديت چه؟ عبوديت  روردگاری كه خالق است. مي

 های شما را. ؛ شما را و قبلي«مِنْ قَبْلِكُمْ

 نكته راجع به  یوند اين سه مفهوم با هم.اين اولین 

ای  كنناده  های مكي است و اين آيه خیلي آيه تعیین  اين سوره از آخرين سوره 61عنكبوت، آيه  در سوره

ها را مصادره  خواستند به مدينه مهاجرت بكنند و كفار قانوني گذرانده بودند كه اموال اين بوده. مسلمانان مي

كه يك  سختي بود، در حد اين و اين خیلي انتخاب اموالش را بگذارد و برود ،كردند كه هر ك  خواست برود

تاواني   جاا نماي   رفتند. تعارف نیست. اين خیلي كار مشكلي است. شما جل و  لاس خودت را از اين عده نمي

كه بگويند دست خالي برو قم  با زن و بچه برو تو حارم بخاواب  ياك     جمع كني و بروی قم، چه رسد به اين

بینایم   اجرين و انصار. اگر بحث مهاجرين و انصار را ميشوند مه چنین خرجي شده  ای دين  كه يك عده مي

در قرآن، آن شده مهاجرينش كه كساني بودند كه در مكه آبرومند بودند و رفتند در مدينه و شدند اصاحاب  
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اين از مهاجرين،  ها  ناه دادند.  كردند تا يواش يواش انصار به اين صفه  و حتي در مدينه گدا شدند  تكدی مي

ها اين كار آساني نیست، حتاي كساي    برای مدت م كار كمي نكردند  راه دادن يك خانواده در خانهو انصار ه

گويي اين دانشجوی بدبخت كه تازه ازدواد كرده، يكي  دهد  مي ی خالي دارد به كسي نمي خانه خالي، طبقه

تاوانیم    و  ايین بدوند، ماا نماي  خواهند باا  ها مي گويد نه  ما دختر داريم و اين ات بماند، مي دو سال در خانه

و  ، يك خانواده اين طارف و ياك خاانواده آن طارف  ارده      كه انصار میان اتاقشان  رده زدند چه رسد به اين

لتأتینكم مثل ماا اتیاتم ماا    »به قول امیر المؤمنین هزينه كردند كه دين شد اين  ها خیلي هزينه است   اين

كرديم، عمودی برای خیمه  كنید، ما مبارزه مي وری كه شما مبارزه مي؛ اگر اين ج«للدين عمود وللايمان عود

خیلي برای ديان هزيناه شاده  بارای      تا من كارم را انجام بدهم   okماند اين جوری كه همه چیز  دين نمي

كند، و حقشان هم هست.  كند،  رطمطراق صحبت مي همین وقتي خدا راجع به مهاجرين و انصار صحبت مي

هاا بودناد زن و بچاه     ها هم فرق هست. بعضي رزمناده  نطور بودند. بین رزمندهیخودمان هم همهای  رزمنده

ها زن و بچه داشتند و رفتند  شما كه زن و بچه نداری  نداشتند و رفتند و اين خوب است، ولي بعضي رزمنده

شاوند و چاه    چه ماي  كه اين سپارد به امان خدا  تواني قضاوت كني درباره كسي كه زن و بچه دارد و مي نمي

 شود هزينه دادن  ها بیفتد، اين مي اتفاقي قرار است برای اين

وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاَ تَحمِْلُ رِزْقهَاَ اللَّهُ يَرْزُقهَُاا  »ها مانده بودند كه برويم يا نرويم؟  آيه نازل شد  به هرحال اين

كنناد؛ يعناي از ايان     هستند كه رزقشان را با خودشان حمل ميها  ؛ يك عده از جنبنده(61 عنكباوت:  «وَإِيَّاكُمْ

برند؛ مثل مورچه و موش و موريانه؛ همه موجوداتي كاه چسابیده باه زماین هساتند.       طرف به آن طرف مي

ولي  انداز دارند،  كنند،    ؛ ذخیره مي«تحمل رزقها»كنند؛ يعني  ها موجوداتي هستند كه رزق جابجا مي اين

خودی  میرند  اين حرف بي كنند، ولي نمي ها رزقشان را حمل نمي ؛ اين«لاَ تَحمِْلُ رِزْقهَاَ»ستوها ها،  ر اين بلبل

اند كه بدتر آدم را  هايي ساخته داستان« ات بود / ياد زمستونت بود؟ جیك جیك مستونه»گويند:  است كه مي

 كند  يعني يك مدتي رفتي هي گفتي دين دين  حاا بكش  زمیني مي
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، بزرگتر كه شديم، با واقعیات آشانا  دهد كرديم خدا رزق مي فكر ميوقتي جوان بوديم گفت: ما  طرف مي

دهد. و وقتي اين  ؛ خدا رزقشان را دارد مي«اللَّهُ يَرْزُقهُاَ»كنند، ولي  شان را حمل نمي ها روزی شديم  اين بلبل

 ها بلند شدند و رفتند مدينه.  آيه نازل شد، اين

خواهد رزق بدهد، در معامله با خدا حتما اين اتفاق خواهد افتاد كه اگر كسي باا خادا    ميالبته وقتي خدا 

كناد،   كند، منتها يك كم دير  رداخت مي   خدا خوب  رداخت ميمعامله كرد، تكنیك معامله را خدا را بداند

وم شاود بارای   تاا معلا  ؛ تا صدق در معامله مشاخص بشاود   «فلما رأی الله صدقنا»آن هم به دلیل آن روايت 

أَجاْرَهُمْ بِأَحسْاَنِ مَاا كَاانُوا     »دهد، به  دهد، به احسن وجه مي كند، شیرين مي چیست. خدا خوب  رداخت مي

اتفااق   كند، ولي فقط در معامله  رداخات ياك خارده ديار     . همه اين كارها را ميدهد مي (96 نحال:  «يَعْمَلُونَ

ی  افتد؛ لذا اگر كسي در ابتدا يك كم چلانده شد، فكر نكند كه خدا بد معامله كرده  اين چلاندگي ازماه  مي

ريازد. خادا خاوب     ريزد، خوب هام ماي   معلوم بشود و بعد خدا مي« فلما رأی الله صدقنا»بايد اين كار است. 

 كند.  بگويید، كفايت مي« يا رزاق»كند. يك  معامله مي

وَلئَنِْ سأََلتْهَمُْ منَْ خلَقََ السَّاماَواَتِ واَلاْأرَْضَ وسَاَخَّرَ الشَّامَْ  واَلْقمَاَرَ لیََقاُولنَُّ اللَّاهُ فاَأنََّى         (: »61ت:  عنكبو

ها سؤال بكني كه چه كسي آسمان و زمین را خلق كرد؟ چاه كساي خورشاید و مااه را      ؛ اگر از آن«يُؤْفَكُونَ

 مسخر كرد؟

؛ يعني ای از توحید ربوبیت تكويني است هايي را مسخر كرده. مسخّر كردن جلوههم خلق كرده و هم چیز

فاَأَنَّى  »مشركان كه با اين مسئله مشكلي ندارناد  «. لَیَقُولُنَّ اللَّهُ»گويد:  و دارد مي خورشید تحت قدرت اوست

 زنند؟ ؛    كجا دارند اين افك و تهمت را مي«يُؤْفَكُونَ

؛ خادا بساط   «يَبسْطُُ الرِّزْقَ لمَِنْ يشَاََُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقدِْرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكاُلِّ شاَيٍَْ عَلِایم    اللَّهُ »  (:62 عنكبوت: 

 .گیرد دهد رزقش را برای عبادی و تنگ مي مي

 كند كه:  رود يك مسئله ديگر را بررسي مي از مسئله خلق مي

؛ اگار از  «مِنَ السَّماََِ ماًََ فَأحَْیاَ بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعدِْ مَوْتهِاَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ(: »61 عنكبوت: 

كند  اين ]مشرک[ تا اين قادرش   كند كه دارد احیا مي ها سؤال بكني كه چه كسي از آسمان آب نازل مي آن
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كناد. ماا نهايتاا     ها را احیاا ماي   ب دارد زمینقدر هم قبول نداريم كه خدا با آ را هم قبول دارد، ولي ما تا اين

روند در آوندهايي كه  ها مي هايي در زمین هست و آب گويیم خاصیت آيد  بعد مي گويیم آب از آسمان مي مي

د (؛    بگاو حما   همان«قُلِ الْحَمدُْ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ»شوند(  مواد غذايي دارند و اين گیاهان احیا مي

 های بدی است  نكته چیز ديگری است  ها حرف گويد: آن فهمند. نمي برای خداست، اكثرشان هم نمي

، آياه  های كمي نبودناد (   اين ها آدمتر در قبول كردن ربوبیت تكويني از جان  مشركین از اين آيه واضح

قُكُمْ مِنَ السَّماََِ وَالْاأَرْضِ أَمَّانْ   مَنْ يَرْزُ قُلْ»ولي ما همین قدر هم قبول نداريم  سوره مباركه يون  است،  11

؛ «رُ الْأَمْرَ فسَاَیَقُولُونَ اللَّاهُ  يمَْلِكُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ يُخْرِدُ الْحَيَّ مِنَ الْمیَِّتِ وَيُخْرِدُ الْمیَِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يدَُبِّ

ها بپارس چاه كساي مالاك سامع و بصار        ؟ از آندهد كه از زمین و آسمان چه كسي دارد به شما روزی مي

گويم: نه  نور از  رده  كند؟ شما قبول داری كه خدا؟  من مي شماست؟ كي دارد بینايي به چشم شما عطا مي

خورد به عدسي  و بعد بستگي دارد  یوند قرنیه زده باشم و چشم برزخي  یدا كرده باشم يا ناه؟ (   شبكیه مي

شود بینايي  در صاورتي كاه    شود و مي رود و آن جا تصوير مي و بعد به مغز مي رود در سلسله اعصاب بعد مي

؛ مالكیت سامع و بصار از آن كیسات؟ ايان خیلاي مفهاوم رشاد        «أَمَّنْ يمَْلِكُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ»گويد:  آيه مي

هوم نابي است كه كه خدا مالك سمع و بصراست، مف خواهم آيات برای ما جدی بشود( اين ای است.  مي يافته

كه خدا مالك بینايي من اسات؛   اگر ما تا اين حد مثل مشركین باا بیايیم، به نقا  خوبي بار  یدا كرديم  اين

؛ چاه  «وَمَنْ يُخْرِدُ الْحَيَّ مِنَ الْمیَِّتِ»شنوم.  بینم. چون خدا هست من مي يعني اصلا چون خدا هست، من مي

كي  كند؟ حي درست مي هیچي نیست، دیبین ی عدسي كه مي ز اين دانهكسي از میت، از اين گیاه  وسیده، ا

میراند؟ اماته و نه كشتن  اماته كار خداسات.   كند؟ كي دارد اين حي را مي دارد از اين میت حي استخراد مي

عاالم را تادبیر   اصلا كي دارد امور   ؛«وَمَنْ يدَُبِّرُ الْأَمْرَ»حتي ]مشرک[ اين را قبول دارد كه اماته كار خداست. 

 ؛ به تو خواهند گفت: خدا «فسََیَقُولُونَ اللَّهُ»ها را بپرسي،  كند؟  اگر تو اين مي

كاه    سؤال( د: كشتن كه اماته نیست  چون ممكن است من چاقو به شكم شما بكنم و شما نمیاری  ايان  

ت سوره واقعه ياك كاار را   كه روح شما را از بدن شما قبض كند. در آيا احیا و اماته دست خداست؛ يعني اين
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، در هماان  «كال مان عناد الله   »دهد و يك كار را به خودش، البته  نه در دساتگاهي كاه    به شما نسبت مي

 دهیم.  دهي و چه چیزی را ما داريم انجام مي دستگاهي كه چه چیزی را شما داری انجام مي

حرث كار شماسات و زرع كاار ماسات. آن      ؛«ثُونَأَفَرَأَيْتُمْ ماَ تَحْرُ»گويد:  سوره واقعه سوره واقعه است  مي

بینید.    حرث كار شماست. آن كشاورز كارش چیست؟ جابجا كردن اين دانه  كاريد مي چیزی كه داريد مي

 ؛ حاا زارع تو هستي ياا «أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ»گندم و فرو كردن آن در زمین. و در آيه بعد دارد: 

 أَفَرَأَيْتُمْ ماَ تُمْنُونَ»آورد. باز دارد كه:  ها را از زمین در مي ما؟  تو حارثي و زارع مائیم. زارع كسي است كه اين

بیني كه تو فقط مني ريز هستي، بلكه تو نطفه ريز هام نیساتي؛    ؛ آيا نمي«أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ* 

كند؟  حاداكثر كااری    شود، ولي چه كسي آن را به نطفه و علقه و مضغه بدل مي مي چون نطفه بعدا تشكیل

ها خیلي مفاهیم جالبي است اگر در قرآن  یگیری شود كه چه  شود نسبت داد، همین است  اين كه به تو مي

نیساتي،  گويد: تو زارع  دهد؟  اگر بگويي زراعت كار من است و من زارع هستم، مي كاری را به شما نسبت مي

ريازی، ياا    ريزی، ياا كاود ماي    كني، اين است كه يا آب مي كارهايي كه برای بیرون آمدن اين دانه مينهايتا 

و گرنه حالت احیااَ را كاه از دل ايان عادس. ياك       كني  بیش از كه نیست  ، يا سم  اشي ميكني جابجا مي

كني؟ شما به تعبیر فلسفي به  ما چه كار ميدر احیاَ و اماته هم ش ست.ماشكوفه بیرون بزند و بیايد باا، كار 

كنیاد، بلكاه    كنید. شما اگر سر يك نفر را بیخ تا بیخ ببريد، اماته نماي  اقتضاَ درست مي عنوان علیت ناقصه، 

آورياد كاه خادا حضارت غزرائیال و هماه ياار         ؛ يعني به نحو اقتضاَ شرايط به وجاود ماي  كشید طرف را مي

ايان را  ؛ آن جاان را از تان او در ببارد.    (42 زمار:  «يَتَوَفَّى الْاأَنْفُ َ حاِینَ مَوْتهَِاا    اللَّهُ»غارهايش را بفرستد كه 

دانشجوها قبول ندارند  خیلي نداشته باشند، ولي  هم ممكن است اينقدر تحلیل علميها قبول دارند و  بازاری

ها در معارف جلوترند. البته اگر شك سر ل يقین باشد، دانشگاه با بازار تومني، دو تومن با هام   ها بازاری وقت

ها خیلي هم  دهد؟ همه مي گويند: خدا و همین بازاری فرق دارند  ولي اگر در بازار بپرسي چه كسي رزق مي

ها  رود از اين كنند. گاهي آدم كه مي خیلي خودشان را به خدا وصل ميدستشان جلوی خدا دراز است؛ يعني 

هاا   بیند. يعني گاهي خون توحیدی را آدم در رگهای ايان  ها مي دستي بگیرد، يك جريان توحیدی را در اين
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گويند: خدا بايد بدهد،  گويم نه  مي دهي؟ مي گويد: چك من  شت باجه است، دستي مي كند. مي احساس مي

 افتد ؟ تو نده  تو ندهي مگر اتفاقي ميحاا 

در مالكیت سمع و بصر و حتي در تدبیر امور مشرک[ مشكلي ندارد، در حالي ما در     ]در احیا و اماته، 

 ربوبیت تكويني هم مشكل داريم 

 آور آن كجاست؟  سؤال( د: راجع به اسماَ مشكل ندارند، خواهم گفت كه بحث دغدغه

 كند.  يواش يواش دغدغه ايجاد مي ريزی و برنامهيي مثل بحث معاد چیزها

 گردد؟ سؤال: سیقولون به معاد برنمي

خاورد كاه در آخارت بگويناد      هاا هام نماي    هم همین است، هماین  « سخر الشم  و القمر»جواب: نه  

اسات؛ باه وحادت سایاق     « افلا تتقاون »و بگويیم اين آيه راجع به معاد است. شاهدش هم « فسیقولون الله»

 شما تقوا به خرد بدهید... يعني

 ها چه كساني هستند؟ سؤال: آيا معلوم است كه اين

 جواب: مشركین.

جا هم بحث ربوبیت  آن«. فرجعوا الي انفسهم»ها  ای است كه  آن سؤال: برهان حضرت ابراهیم برهان ساده

 تكويني است. آيا اين را قبول داشتند؟

هاا ربوبیات     رستي بايد معلاوم شاود. ماا و آن    ين در بحث بتجواب: بله، منتها يك تفاوتي وجود دارد. ا 

تراشایدند؛   هايي ماي  اسماَ را قبول داريم و اصلا بت  رستي جز اين نبوده كه برای اسماَ خدا يكسری هیكل

تراشیدند برای عنوان رزاق. ما هم قبول داريم كه در سراسر عالم چیازی كاه دارد ربوبیات     مثلا چوبي را مي

مظهار هادايت و   كند در  كند. يك جا خدا ظهور مي َ است. خدابه وسیله اسماَ دارد ربوبیت ميكند اسما مي

و باا اسام   « يا مضل»شود  كند در مظهر شیطان و مي يك جا ظهور مي« يا هادی»شود  شود  یامبر، و مي مي

ياك رب اارباابي    كند. فقاط  دهد؛ اسماَ دارد عالم را ربوبیت مي كند. با اسم رزاق رزق مي ظهور مي« مضل»

جاا كاه    وجود دارد؛ يعني ارباب متفرقي وجود دارد كه بحث مفصل آن را در سوره يوسف خاواهم گفات، آن  

 (19 «يَا صاَحِبَيِ السِّجْنِ أأََرْباَب  مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواَحدُِ الْقهََّارُ»دارد: 
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تر ز مويي رب اارباب ماا باا    اارباب داريم، منتها يك باريكها يك رب اارباب دارند و ما هم يك رب  آن

ها فرق دارد كه نكته همین جاست و خدا اين را هم توقع دارد  خدا در منطق خاودش توقاع    رب اارباب آن

دارد، شما اعتقادات را تصحیح بكني. همه اين ارباب متفرق اگر زير واحد قهار باشد، اين درست اسات، ولاي   

نحو باشد كه شأني از شئون واحد قهار باشد قبول نیست  اگر به اين نحو باشد كه خدا زمام كارهاا   اگر با اين

شود مسئله  شرک و بت  رستي  اگر در ايان بحاث فارو بارويم، بحاث       را به دست ارباب متفرق سپرده، مي

و  و ربوبیت تشريعي ها( اول بايد چند آيه كلیدی راجه به اين بحث شود و بحث فرق اين ربوبیت موضوعي مي

قَالاَتْ  »دار بودن اين حرف را ببینیم، حارف رسال كاه دارد     ، آن موقع اگر دغدغهببینیم ها برهم زدن ملاک

 أَفِاي اللَّاهِ  »اين كه نشد جواب  مثلا يكي بگويد: خدا را برای ماا اثباات كان  بگاويي:     « شَكٌّ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ

ن نیست   البته علامه در جواب كسي كه اثبات خدا خواسته بود همین آيه را كه برها ؛ شك داری؟  اين«شَكٌّ

 نوشت كه بايد وجه برهاني بودن آن معلوم شود(

ها خیلي عاقال هساتند. ماا خودماان اساماَ را       ها[ هم ترتی  اسماَ را قبول دارند. آن  سؤال( د: ]هندی

ه بندی دارد و شواهد آن هام در قارآن هسات و    دانیم؛ يعني اسماَ در بحث ما هم اي زيرمجموعه همین مي

ی هام هساتند؛    خیلي هم آياتش زيباست كه اسم رزاق خدا زيرمجموعه اسم حي اوست. اسماَ زير مجموعه

هَؤُلَااَِ  »گويناد:   و خودشان هم مي هاست  هايي كه برای آن اسماَ هست، يك جور توسل به آن بتهیكل لذا 

مگر ما هم اين كار «  رستیم  ها را نمي ها شفیعان ما نزد خدايند. ما كه اين اين»؛ (10ن :  يو«شُفَعَاؤُناَ عِندَْ اللَّهِ

كنیم ؟ مگر اسم بابا الحوائجي خدا نرفته روی امام موسي بن جعفر؟  مگر ما توسل به امام موسي بان   را نمي

ت؟ ما هم كه داريم هماین  جعفر برای شفا نداريم؟ مگر ظهور آن اسم در موسي بن جعفر زيادتر از بقیه نیس

هاا   ، آن«هَؤُلاََِ شُفَعَاؤُناَ عِندَْ اللَّهِ»گويیم:  كنیم و مي كنیم  در واقع به موسي بن جعفر توسل  یدا مي كار را مي

گويند  حاا مشكلي هست؟ بله مشكلي هست؛ فاصله بین اين كاری كه درسات اسات و آن    هم همین را مي

ادق من الشّعر و »همان فاصله صرا  مستقیم است كه  -مان غلط آن استو مال ما ه –كاری كه غلط است 

ای كه بین حق و باطال اسات و ماورد     تر و از شمشیر تیزتر است. همان فاصله ؛ از مو باريك«أحدّ من السیف

 خطاب و عتاب قرآن 
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زنند؟  اين جلسه را اگر بالفعل در  رسل به چه مي را« افي الله شك»شود كه برهان  يروشن مدر اين آيه  

 .دهند ها مي د رسل جوابي به اينشويد( چون دارن ذهنتان نگه نداريد، جلسات بعد را متوجه نمي

 صلوات!

 

 

 

 

 


